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  تعھد در اجرای تئوری، پراتيک و سبک کار کمونيستی
  )روسيهاکتوبرگرد انقلاب به مناسبت فرارسيدن سال(

کارگر و انقلاب ۀ  فرامی رسد و به اين مناسبت تشکلھای مدافع طبقاکتوبررد انقلاب کبير  مين سالگ٩۴به زودی 

ۀ اين البته شيو. کارگری درسراسرجھان اين رويداد شگرف تاريخی را تھنيت گفته و به گرمی ازآن يادخواھند نمود

" ھرچيزبودگان حاکم"دتی به است که طی م" ھيچ بودگان محکومی"مثبت احترام گذاشتن به دست آوردھای تاريخی 

 اکتوبراما دست آوردھای پرولتاريای جھان در روسيه را تنھا نمی توان درپيروزی انقلاب سوسياليستی . تبديل شدند

  :خلاصه کرد و به چرائی پيروزی و تداوم آن نپرداخت

 تئوری علمی رھائی ۀ به مثابـ پرولتاريای آگاه روسيه اين تيز بينی ديالکتيکی را داشت که مارکسيسم انقلابی را١

پرولتاريا و نه تفسيرھای خرده بورژوائی سوسيال دموکراتيک و آنارشيستی، محکم به دست گرفت، قاطعانه به دفاع از 

چون که درک جامعی از ماھيت طبقات و عملکرد آن، . آن برخاست و در پراتيک انقلابی اش آن را رشد و تکامل داد

ديگر به منظور ۀ  ديکتاتوری يک طبقه بر طبقۀمرگ و زندگی است، حاکميت طبقاتی به مثابطبقاتی که نبردی ۀ مبارز

) مارکسيسم انقلابی(کھن و علم راه نمای خود ۀ حفظ نظام کھنه و يا استقرار مناسبات طبقاتی نو به جای مناسبات پوسيد

  .لانه برخورد می نمودوُداشت و به آن مسو

راتيک انقلابی اش روی نکات انقلابی حساسی که راه پيش روی اش را به سوی انقلاب ـ پرولتاريای آگاه روسيه درپ٢

آن نيز در مارکسيسم انقلابی بيان شده بود، انگشت گذاشت، آنھا را ۀ اوليۀ وکسب قدرت حاکمه ھموار می نمود و ھست

 کسب قدرت ستراتيژیاتی اش و طبقۀ برجسته نمود وروشنائی شگرفی در برنامه و تاکتيک پرولتاريا درپيش برد مبارز

  .حاکمه به وجودآورد

ـ پرولتاريای آگاه روسيه به علاوه، پس از کسب قدرت با تضادھای بغرنجی در ساختمان سوسياليسم دست و پنجه نرم ٣

کرد که نه تنھا مربوط به مسائل درونی جنبش کارگری روسيه، بلکه دررابطه با مسائل جھانی و جنبش کمونيستی و 

برخورد به اين . جھان عليه استعمار و غارت اين ملتھا توسط امپرياليسم بودۀ ی جھان و جنبش ملل ستم ديدکارگر

راه حل، از خصلت جھانی انقلاب پرولتاريائی ناشی می شد و آموزشھای درخشانی را ازخود به جا ۀ تضادھا و ارائ

  .گذاشت
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اما در رابطه با برخی نکاتی که امروز به طور نا آگاھانه . اين مقاله خارج استۀ فوق از حوصلۀ توضيح جامع سه مقول

آن است که امر محکم به دست گرفتن و دفاع قاطع ۀ و چه بسا لاقيدانه درجنبش چپ ايران مطرح شده و نشان دھند

ازتئوری علمی پرولتاريا و آموزش ازدست آوردھای عملی آن توسط بسياری از تشکلھا دراين جنبش ازدستورکارآن 

  .، اشاره می کنيم)١(ارج شده و يا بی محابا کنار زده می شوندخ

  

  :الف ـ رجعت به مارکس

ًشکست اردوگاه سوسياليستی ناشی از بروز رويزيونيسم که اساسا ريشه در وضعيت عينی رشد اين جوامع و عقب 

نو شروع کرد و با مراجعه به ماندگی آنھا داشته است، برخی را دراين جنبش بدان جا کشاند که گويا بايد کار را از 

 را می زندـ يا از راست سوسيال اکتوبراين ادعا زيرآب انقلاب کبير . ُمارکس در جست و جوی راه حل مسائل گشت

دموکراتيک تحت عنوان اين که ھنوز وقت انقلاب سوسياليستی کردن درروسيه فرا نرسيده بود و يا از چپ که رھبری 

  .وری مناسبات کمونيستی و از جمله لغو کارمزدی امتناع ورزيد از استقرار فاکتوبرانقلاب 

اين رجعت به مارکس را تا آن جا که مربوط به اين باشد تا نقطه نظری از کمونيسم علمی را که توسط بينان گذاران آن 

 اين تلقی می شود که  به معنایًاما اين برگشت اساسا. بيان شده باشد، بشناسيم و به کاربنديم امری بسيار معقول می باشد

 توسط لنين و يا مائو تکامل داده شده اند، طرد و يا ًآن چه را از کمونيسم علمی بعد از مارکس و انگلس که مشخصا

استدلالی جدی و . پراتيک انقلابی پرولتاريا و توده ھای زحمت کش نيستندۀ کناربگذاريم چون که گويا بيان گر فشرد

رت نمی گيرد تا ناروشنی اشکالات کنونی تئوری کمونيسم علمی درصورت وجود داشتن علمی ھم دربيان اين ادعا صو

منتھا ۀ علم را با رد صاف و ساده و يا بھتان نمی توان نفی نمود چون که انجام چنين کاری نشان دھند. مشخص شوند

  .آن استۀ ليتی فرد و يا تشکل بيان کنندؤوبی مسۀ درج

ُديالکتيکی و رشديابنده نداشته و مثل دگمھای مذھبی ھستند ۀ که اصول کمونيسم علمی جنباين جريانات فکری يا معتقدند 

که يک باربرای ھميشه کشف و بيان شده اند و در جوامع بشری به ھمان گونه باقی خواھند ماند که کاشفان اوليه اش 

آن ھا چيست، نتايج آن درعمل انقلابی گفته اند و يا اگر غير از اين فکرمی کنند بايد بگويند که مارکسيسم امروزی 

  پرولتاريا چه بوده و چرا درست است؟

زيکی نبوده وھيچ ارزش علمی برای  چرائی آن جز برخاسته ازديد متافرجعت به مارکس بدون روشن کردنۀ نظري

  .کارگر و توده ھای تحت ستم نداردۀ پيش برد امر رھائی طبق

  

  از چه طريقی؟ کارگر، ۀب ـ آموزش کمونيسم علمی طبق

چپ روانه وسکتاريستی درجنش چپ ايران که درجنبش کارگری اخلال می کند، ادعائی به ۀ ديدگاه يک جانب

کارگردرمبارزات خود عليه نظام سرمايه داری می تواند از درون به علم رھائی ۀ ظاھرپرولتری است که گويا طبق

ُتندر ۀ اين نظر در مسيرحرکت آگاھان. بی معنا است"  طبقهبردن کمونيسم علمی ازبيرون به درون"خويش دست يافته و 

 کارگر و مجھز شدن به تئوری راھنمايش سنگ انداخته و امکانات آن را درآموختن علم رھائی اش محدود می ۀوار طبق

  چرا؟. کند

ی انسانھا که به بس. طبقات درجوامع بشری ديوارھای قطوری برای ممانعت از ورود يا خروج افراد طبقه از آن ندارند

دلايل گوناگون برخاسته از طبقات غيرپرولتری اند به صف پرولتاريا می پيوندند و بالعکس کارگرانی به سطح خرده 

دراين ميان روشن فکران که درخدمت . بورژوائی و يا بورژوائی و مالکان وسايل توليد و مبادله ارتقاء می يابند
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، سھم مھمی را در رساندن آگاھی به اين طبقه به عھده دارند، چون که ناشی از مبارزات طبقاتی کارگران قرارمی گيرند

کما اين که تدوين جھان . موقعيت اجتماعی شان از دانش و فرھنگ بيشتری درمقايسه با کارگران برخوردار می باشند

صف بورژوازی با بينی و سير حرکت تاريخی جوامع بشری و اصول کمونيسم علمی توسط روشن فکران برخاسته از 

 بغرنج نمی ألهکارگر، صورت گرفت و برای ھر کارگر معمولی نيز درک اين مسۀ جمع بندی از پراتيک مبارزاتی طبق

کارگر و طبقات غيرپرولتری مانع از گسترش صف انقلابی ۀ اما سکتاريستھا با کشيدن ديوارچين بين طبق. باشد

  .خوانندپرولتاريا می گردند و آن را به انزوا فرامی 

خود به ۀ ًدرعين حال بايد تأکيد کنيم که بسياری از روشن فکران با ورود به صف پرولتاريا ضرورتا با جھان بينی گذشت

 حساب نکرده و ھم اينان ھستند که انحرافات بزرگی نظير دگماتيسم، سکتاريسم، اپورتونيسم، ۀتمام معنا تسوي

کارگری آورده و آگاھانه و يا ناآگاھانه درپيش روی اين جنبش سنگ رويزيونيسم و غيره را با خود به درون جنبش 

اما جنبش کارگری درصورت برخورداری از رھبران آگاه و . اندازی کرده و ضربات زيادی به آن وارد می نمايند

اد تشخيص انقلابی و به کاربستن سبک کار پرولتری قادرمی شود تا عناصر انقلابی را از غير انقلابی درميان اين افر

  .داده و برای پاک کردن صف انقلابی پرولتاريا از ديدگاھھای غيرپرولتری اقدام نمايد

بلاواسطه در انقلابی و کمونيست بودن افراد نداشته و دفاع از مشی ۀ  کنندتعيين طبقاتی نقش یدرصف کمونيستی منشا

ياست انقلابی پرولتاريا، شرکت درتشکيلات انقلابی پرولتاريا توسط کمونيستھا درھربرھه ای از زمان، پيروی ازس

  . کارگر و جان فشانی آنھا درعمل چنين نقشی را ايفاء می کنندۀپيشرو طبق

گرچه با پيش روی علوم و تکنولوژی و ازدياد کارگران آموزش ديده، نقش رھبران کارگر در صف احزاب کمونيست 

 مادی توليد و کار طاقت فرسای شب و روز و نداشتن رشد بيشتری می يابد، مع الوصف شرايطۀ روز به روز زمين

طبقاتی ۀ فراغت کافی و امکانات مادی، موانع به مراتب بيشتری را دربرابر بالابردن سطح دانش کارگران از مبارز

برای رفع اين کمبودھا نياز به کمک گرفتن از روشن فکران کمونيست برای بالابردن سطح آگاھی . شان ايجاد می نمايد

بنابراين مخالفت با بردن آگاھی به درون . خوبی درک می کنند کارگران اين معضل جنبش شان را بکارگر ھست وۀ بقط

  . کارگر، نشان از اخلال ايدئولوژی غير کارگری در جنبش کارگری داردۀطبق

  

  پ ـ نقش حزب کمونيست

 ھرطبقه ای ھزاران سال نشان می دھند کهً سال اخير و کلا تاريخ مبارزات طبقاتی طی ١۶٠تاريخ جنبش کارگری در 

ش نيازبه پيشروانی دارد که اين مبارزات را گام به گام و درخدمت رسيدن به اھداف آن طبقه ھدايت ُبرای پيش برد اھداف

تدوين شد که اولين حزب "  کمونيستھاۀاتحادي"مانيفست حزب کمونيست توسط مارکس و انگلس بنا به درخواست . کنند

انقلاب . کارگربود و تئوری حزب ترازنوين پرولتاريا توسط لنين و سپس مائو بسط و گسترش يافتۀ نی طبقپيشروجھا

 تحت رھبری حزب بلشويک روسيه و حزب کمونيست چين به پيروزی ١٩۴٩اکتوبر روسيه و انقلاب ١٩١٧ اکتوبر

  .رسيدند

 ءک اين که بدون چنين ستادی و بدون تمرکز قوادر. طبقاتی استۀ  ستاد جنگی ارتش پرولتاريا درمبارزۀحزب به مثاب

ھم اکنون بورژوازی .  جنگی واحدی پيروزی درجنگ ممکن نيست، چندان بغرنج و غيرقابل فھم نيستۀحول برنام

وجود احزاب . ش با تکيه به احزاب مختلف عمل می کندبرای پيش برد سياستھاي صنعتی ۀکشورھای پيشرفتۀ درکلي

رنامه ھای کم و بيش مشابه که ھمه جز خدمت به حاکميت آن ھدف ديگری ندارند، حيله ای بيش مختلف بورژوازی با ب

بورژوازی توسط اين احزاب درميان مردم تفرقه انداخته و درعين حال با جلب آنھا به احزاب مختلف مانع از آن . نيست
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ودتر کشف نموده و عليه آن به مبارزه نظام سرمايه داری را زۀ می شود که آنھا ماھيت استثمارگرانه و ستم گران

ديدگاه اصلی سرمايه داران درحفظ قدرت حاکمه دردست !" نداز و حکومت بکنتفرقه بي"به ديگر سخن . برخيزند

 يک يا دو حزب بورژوائی از نفوذ ًالبته واقعيت اکثرکشورھای سرمايه داری نشان می دھد که معمولا. خويش است

آب از آب ھم تکان " انتخابات پارلمانی قدرت بين آنھا دست به دست می شود و درمجموع بيشتری برخورداربوده و در

  ".نمی خورد

ًاين حيله گری بورژوائی درميان خرده بورژوازی که اساسا از اقشارمختلفی تشکيل شده مقبوليت خاصی دارد، چون که 

  .را تشکيل می دھدخرده مالکی و رقابت بين آنان اساس کار در حفظ وضعيت اجتماعی شان 

تاريخی ۀ  انجام انقلاب سوسياليستی و درمرحلستراتيژیند و  اکارگرۀ اما کمونيستھا که مدافع منافع مشخص و عام طبق

کارگر برای به زيرکشيدن ۀ ديگر گذار به کمونيسم را مد نظردارند، خلاف بورژوازی نه تنھا خواھان متحد نمودن طبق

 بلکه برای اين که دراين مبارزه پيروزی به دست آورده و زحمت کشان جامعه را نيز از قدرت سرمايه داران می باشند،

زير ظلم و ستم نظام سرمايه داری رھا سازند، تلاش می کنند تا ضمن متشکل شدن درحزب کمونيست کشوری وسيع 

کارگران ھمه کشورھا "و !"  کشورھا متحدشويدۀکارگران ھم"شعار .  متحد را عليه اين نظام به وجود آورندۀترين جبھ

 ناشی از وجود" گیازخودبيگان"بيان اين ديدگاه تاريخی کمونيستھاست که می خواھند !" و ملل ستم ديده متحدشويد

جھانی رھا از استثمار و ستم و انواع تبعيضھا را ۀ طبقات استثمارگر و ستم گر را درکليه کشورھا ازبين برده و جامع

  .به وجودآورند

ھمان طور که . کارگر در حزبی واحد درھرکشوری مبارزه می کنندۀ  کمونيستھا برای وحدت پيشروان طبقبنابراين

کارگر پيشروترين و انقلابی ترين طبقه است، درسطح نيروھای سياسی متشکل جامعه نيز ۀ  طبقاتی طبقۀدرسطح جامع

قلابی ترين حزب است که بخش پرولتاريای حزب کمونيست آگاه ترين، منضبط ترين، پيگيرترين  لذا پيشروترين و ان

  . پيشرو و آگاه را دربرگرفته و برای ساختن آن بايد تلاش نمود

د شده توسط کمونيسم علمی، توسط برخی گروھھای چپ درايران نفی و زيرپا ئياما اين حقيقت اثبات شده درعمل و تأ

  :گذاشته می شود

شوراھای کارگری متشکل شده و امرخود را خود پيش ببرند، با تحزب ـ برخی تحت عنوان اين که کارگران خود بايد در

گوئی حزب کمونيست نه جزئی از خود طبقه، بلکه . ُکمونيستی ازبيخ و بن مخالفت می کنند و با آن دشمنی می ورزند

  ؛! نازل شده از آسمان است

يل شده و دردفاع از منافع قشری نياز به کارگر از اقشارمختلف و با منافع مختلف تشکۀ اين که طبقۀ ـ برخی به بھان

احزاب جداگانه ای ھست، پلوراليسم تشکيلاتی را درصف کمونيستھا تبليغ کرده و با ايجاد حزب واحد مخالفت می 

  ورزند؛

 به پلوراليسم تشکيلاتی گردن می گذارند، بدون ًکارگر قلمداد نموده و عملا ۀـ برخی ديگرخود را تنھا حزب پيشرو طبق

  ن که ثابت شده باشد که تنھا مدافع منافع مشخص و کل جنبش کارگری ھستند و اين جنبش را ھدايت می کنند؛اي

ـ و بالاخره برخی ديگرضمن اين که وجود حزب واحد را می پذيرند، ولی با افزودن ضرورت وجود فراکسيون نظری 

کننده می رسانند وحدت نظری و عملی حزب را برھم زده، ـ تشکيلاتی که به سطح امتناع ازدستورات مرکزيت رھبری 

فوق مبين  ۀفساد انحرافات سه گان ۀ مادر و ريشۀدرحزبيت پرولتاری اخلال و خراب کاری به وجودآورده و به مثاب

  .ئولوژی خرده بورژوازی درصف پرولتاريا می باشندايد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

کمونيستھا به ويژه پس از بروز تجديدنظرطلبی مدرن درکمونيسم اين ديدگاھھای نادرست تا کنون اين بوده که  ۀنتيج

علمی، ازداشتن حزب واحد سياسی خود محروم گشته و به فعاليتھای خود حالتی جنبشی بدھند و ديالکتيک تيز و پويای 

 دھند و تشکيلاتی ميدان ۀتمرکز نيرو را قربانی حرکت پرآشوب و پرھرج ومرج جنبشی ساخته و به آنارشيسم درعرص

طبقاتی وجود  ۀمادام که طبقات و مبارز.  طبقاتی محروم سازندۀپرولتاريا را ازداشتن ستادفرماندھی واحدش درمبارز

داشته باشد، ناموزونی برخاسته از اين وضعيت در درون طبقات نيز ظاھرشده و آنان را به اقشار پيشرفته، ميانی و 

اين . کند و بخش پيشرو ھرطبقه نيز درستادرھبری کننده اش سازمان می يابدطبقاتی تقسيم می  ۀعقب مانده درمبارز

  .ديگر صادق است ۀکارگر که قصدبراندازی نظام طبقاتی را دارد بيش از ھرطبق ۀوضعيت به ويژه برای طبق

  

   دموکراسیۀت ـ ديدگاه آنارشيستی دربرخورد به مقول

حاکميت .  مرگ و زندگی است بين استثمارکنندگان و استثمارشوندگانمبارزه و نبردھای طبقاتی درتحليل نھائی جنگ

ھرطبقه ای با تکيه به قھرصورت می گيرد و نه با تکيه به آشتی و مسالمت بين استثمارکنندگان و ستم گران حاکم و 

علمی به اين حکم، الفبای توضيح حاکميت طبقاتی است که توسط کمونيسم . استثمارشوندگان و ستم ديدگان محکوم

تاريخی حکومت شورائی در روسيه نشان داد که بعداز استقرار اين حکومت، مقاومت و  ۀتجرب. وضوح بيان شده است

ائی و حتا بخشی از خرده بورژوازی مخالف مناسبات سوسياليستی مايه داران، فئودالھا، قدرت کليسخرابکاری سر

ده و به تخريب دراستقرار اين نظام پيشروی پرولتاريائی می وشکست خورده درنبردطبقاتی به ھزاران شکل بروز کر

مشت درمقابل  ۀاين ضدانقلابيون ازحمايت بی دريغ نظامھای سرمايه داری جھان نيز برخورداربوده و مبارز. پردازند

عداز پيروزی شايد بی مناسبت نباشد به اين جمع بندی لنين اشاره کنيم که ب. مشت آنھا دراشکال گوناگون شدت می يافت

 جديد عليه دشمن مقتدرتر يعنی ۀديکتاتوری پرولتاريا بی دريغ ترين و بی امان ترين جنگ طبق: " نوشت اکتوبرانقلاب 

ده بار فزونترگرديده و اقتدارش تنھا ناشی از نيروی ) ولو دريک کشور(بورژوازی است که مقاومتش پس از سرنگونی 

  روابط بين المللی بورژوازی نبوده بلکه ناشی ازنيروی عادت و نيروی توليد بين المللی و نيرو و استواریۀسرماي

و ھمين توليدکوچک است که ھمواره، ھمه روزه، ھرساعت، به طور خودبه خودی و به مقياس . کوچک نيزھست

ت و اين علل ديکتاتوری پرولتاريا ضروری اس ۀبنابرمجموع. وسيع، سرمايه داری، بورژوازی را پديد می آورد

پيروزی بربورژوازی بدون يک جنگ طولانی، سرسخت ومرگ و زندگی، جنگی که مستلزم پايداری، انضباط، 

  ."استقامت، تزلزل ناپذيری و وحدت اراده است، امکان پذيرنيست

 ۀاما درميان نيروھای چپ برسر تفسير دموکراسی گوئی رقابت افتاده و ھرکسی از آزاديھای بی قيد وشرط برای کلي

  !دفاع از آزادی و دموکراسی است" قھرمان"جامعه در حکومت شورائی دفاع کند،  افراد

دردموکراسی شورائی برای کارگران و زحمت کشان که مدافع نظام سوسياليستی ھستند آزاديھای بی قيد شرط وجود 

به خصوص به رسميت . دن ادارد، اما نه برای دشمنان اين نظام که درحال توطئه چينی دائمی برای سرنگون ساختن آن

  . شناختن آزادی تشکل برای آنان به معنای امکان جنگ به آنھا دادن برای سرنگون ساختن قدرت کارگری است

سوسياليستی موجودباشند، ديکتاتوری پرولتاريا برقرارخواھد ماند و با  ۀ طبقاتی درجامعۀتا زمانی که طبقات و مبارز

ی ھم ديکتاتوری، ھم دموکراسی زايل خواھندشد چون که ديگر قدرت حاکمه ای  طبقاتۀازبين رفتن طبقات و مبارز

امورـ و آزادی   ۀدرجامعه باقی نخواھد ماند و حاکميت بر افراد به سطح حاکميت براشياء تنزل خواھديافت ـ يعنی ادار

  .گان خواھدشدفرد شرط آزادی ھم
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معنای عدول از دموکراسی پرولتری به دموکراسی سوسيال ـ تبليغ آزادی بدون قيد و شرط دردموکراسی شورائی به 

ًدرواقعيت نيز کاملا و .   مزورانه است و گرگ را درلباس ميش عرضه می کندًدموکراسی و بورژوائی است که کاملا

  !طبقاتی ۀًتماما غيرعملی بوده و دربھترين حالت تفسيری است مافوق طبقاتی از دموکراسی درجامع

سير خرده بورژوائی از آزادی بی قيد و شرط درسطح جامعه، در درون حزب نيزانعکاس يافته و انعکاس اين تف

ال کشانده و ھرج و مرج نظری را تا بدان حد دامن می زنند که ؤراتيک پرولتری را به زير علامت سمرکزيت ـ دموک

 و يا دستورات حزبی را به دليل افرادی که مخالف خط سياسی حزب ھستند بايد دربيرون از حزب حق انتقاد داشته

  .! درنياورندءمخالف بودن به اجرا

  

  ث ـ برخورد به انترناسيوناليسم پرولتری

موانع و از جمله مرزھای کشوری ساختگی  ۀکارگر طبقه ای جھانی است که خواستار برداشتن کلي ۀاز آن جا که طبق

کارگر  ۀجھانی طبق ۀ متحد و يک پارچۀمبارز. ی باشدًطبقات حاکم و مشخصا بورژوازی در دوران جديد تاريخی م

 و ستراتيژیخويش را به وجودآورده و  ۀکارگر بايد ستاد رھبری کنند ۀايجاب می کند تا ھمان طور که درھرکشور طبق

نياز تاکتيکھای اصلی خود را درمبارزه جھت براندازی حاکميت نظام سرمايه داری مشخص نمايد، درسطح جھانی نيز 

کارگر و توده ھای  ۀلذا اگر ھمدردی، پشتيبانی و حمايت بی دريغ از مبارزات طبق. به چنين حرکت و سازماندھی ھست

زحمت کش شرط لازم برای اعلام ھمبستگی طبقاتی جھانی ھر حزب کمونيست است، تلاش برای ايجاد مرکز واحد 

  .کارگر ۀرط کافی برای تحقق وحدت جھانی طبقنيز ضرورتی است اجتناب ناپذير و ش  کارگرۀجھانی طبق

اما جنبش چپ ايران دراين زمينه، ھمان طور که درايجاد حزب کمونيست واحد دچار تزلزل، تنوع  طلبی و امتناع است 

آن بخش ازنيروھای چپی ھم که . درسطح بين المللی نيز آمادگی لازم را برای تلاش جھت تحقق چنين وحدتی ندارد

 بين المللی تاحدی فعال ھستند به جای ره يابی برای ازبين بردن تفرقه و تشتت جنبشھای کمونيستی متشکل درمناسبات

خود درتداوم تشتت و پراکندگی کمونيستھا  ۀجھانی، به فرقه و گروه گرائی درسطح بين المللی پرداخته و درنتيجه به نوب

  .درسطح جھانی به نوعی سھيم ھستند

امری که نشان می . سيوناليسم چپ ايران از گفتار تجاوز نکرده و به سطح کردار ھنوز نرسيده استبدين ترتيب انترنا

دھد بسياری از کمونيستھای ايران ـ اعم از متشکل و يا شوربختانه غيرمتشکل ـ از اين آمورش کمونيسم علمی سرباز 

  ! می زنند

  

  ج ـ مبارزه و وحدت درون حزبی

ارزات طبقاتی خارج از حزب در درون آن انعکاس يافته و مبارزات نظری پيوسته طبق آموزش کمونيسم علمی مب

.  دانش حزب و تدقيق سياستھا و سبک کار آن می شوندیھدايت درست اين مبارزات نظری باعث ارتقا. جريان دارد

زبی را معين می روند درست و حد و حدود اين مبارزات ايدئولوژيک درون ح) مائو"(وحدت ـ انتقاد ـ وحدت"فرمول 

بدين معنا که با حرکت از موضع وحدت خواھانه درحزب درمورد مسايل پيش آمده دست به انتقاد از نظريه ای . کنند

 ۀًمسلما ممکن است برخی با نظري. ًزده و نھايتا تلاش می شود تا به وحدت درسطح بالاتری بعد از مباحثات برسند

مبارزه درون حزبی دارند  ۀحزب حق ادام ۀاينان طبق اساسنام. م چنان حفظ کننداکثريت موافقت نداشته و نظرشان را ھ

بيرونی حزب بايد نظر اکثريت را  ۀاما درعرص. و می توانند دردرون حزب نظرشان را مورد بحث مجدد قراردھند

حدت عمل کند و ھم حق اقليت طبقاتی باقدرت و و ۀاين روش پرولتاريائی کمک می کند تا ھم حزب درمبارز. پيش ببرند
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 درون حزبی، حزب را به تفرقه و انشعاب کشانده و تحکيم ۀعدم پيروی از اين سبک پرولتری مبارز. نظری زايل نشود

  .و تقويت آن ازبين برده می شود

ی انشعاب فقط زمانی قابل توجيه و درست است که اختلافات اصولی که مربوط به ماھيت مواضع و سياستھای حزب م

ازجمله چنان چه حزب پرولتری سياستی بورژوائی درپيش گيرد و مبارزه عليه اين . شود، در رھبری حزب بروز کنند

درغيراين صورت توسل به انشعاب نشان از . حق استمواضع و سياستھا در درون حزب به جائی نرسد، انشعاب ب

اين سياستھا نيزبايد مربوط به ماھيت پرولتری و يا ًطبعا . ماھيت غيرپرولتری تصميم انشعاب گران به انشعاب دارد

  !غير پرولتری حزب باشند و نه ھر سياست روزمره

 کارگر را نيافته نيز به  ۀ درون حزبی را بايد درھر تشکل چپ که ھنوز کيفيت حزب طبقئولوژيکايد ۀمبارز ۀاين شيو

  .ود درآورد و تا حدممکن از جدائی و انشعاب پيروی ننمءاجرا

 کارگر به حد ۀدرجنبش چپ ايران اھميت ندادن به تشکل يابی و نقش آن در خدمت به رشد مبارزات طبقاتی طبق

مشمئزکننده ای رسيده است که افرادی بدون اين که توجيھی اصولی برای انشعاب کردن يا جدائی داشته باشند، به 

درون حزبی نه به  ۀبدين ترتيب مبارز. ی کنندمحض بروز اختلاف نظردرحزب يا سازمان خودشان، آن را ترک م

 ۀاين قبيل انشعابھا را درحزب کمونيست ايران طی دودھ ۀآخرين نمون. تقويت حزب که به انشعاب از آن منجر می شود

رغم ادعاھای انشعاب گران، اين انشعابھا به ھيچ تشکل پيشرفته تری منجرنشده و ی اخير می توان مشاھده کرد که عل

  .  کارگر به بار نياورده است ۀز خدمت به فرقه گری بيشتر، نتيجه ای جدی به نفع مبارزات طبقاتی طبقج

 ۀخود ناشی ازحيات اجتماعی پراکند ۀاين قبيل انشعابھا از ايدئولوژی خرده بورژوائی برخاسته که آن ھم به نوب ۀريش

مسايل سياسی، تشکيلاتی و سبک غيرپرولتری حل  ۀاين شيو). ٢(دخرده بورژوازی در رابطه با توليد و مبادله می باش

ی نيز توسط نيروھای چپ رواج داده می شود که نتيجه اش نه ئ درون حزبی، اکنون درسطح جنبش کارگری و توده کار

می وحدت دھی جنبش کارگری، بلکه کشاندن آن به تفرقه است که بسيار موردنظر بورژوازی داخلی و امپرياليسم 

  .باشد

 جنبش کمونيستی بايد مستدل و شايد بی مورد نباشد اشاره کنيم که مبارزات ايدئولوژيک درون حزبی و يا درون

ئولوژيک ـ سياسی باشند ونه با سبک کار غيرپرولتری اتھام زنی و لجن مالی ھم ديگر، آتمسفر چنان بدبينانه و ايد

در جنبش آگاه پرولتری جائی برای چنين . از آنھا حاصل نيايدناخوش آيندی به وجودآورده شود که ھيچ آموزشی 

  .برخوردھای لومپنی نيست

متأسفانه با بروز چنين برخوردھائی که رويزيونيستھای حزب توده مادر آن بودند و نيروھای طرف دار منصورحکمت 

کمونيستی ايران به ميزان زيادی ايدئولوژيک در جنبش  ۀ ادامه دھندگان اين سبک شدند، اکنون مبارز١٣۶٠ۀاز دھ

مخربی حاکم شده است که گويا نبايد به  ۀُناشی از اين سبک غيرپرولتری افت کرده و رو به خاموشی گرائيده و ايد

نظراتی که از جانب نيروھای کمونيست ضعيف از نظر تشکيلاتی داده می شود، برخورد نمود و به نوعی  بی اعتنائی 

  !اين نظرات پيش برده می شود که ھيچ ربطی با جھان بينی و سبک کار کمونيستی نداردو سبک کار خفه کردن 

*****  

امری که نشان می دھد چرا درايران . اين نظرات نادرست تئوريک و عملی را می توان بازھم بيشتر گسترش داد ۀدامن

مبارزه . کان فرقه گرائی حرف اول را می زندنيروھای چپ قادر به وحدت و ايجاد حزب واحد کمونيست نشده اند و کما

با اين نظرات نادرست و عملکردھای غيرپرولتری برای ايجادجھشی اصولی در بينش، سياست، سازمان يابی، سبک 

کمونيستھای راستين اعم از  ۀی داشته و کليئکار و رھبری کمونيستی درجريان شرکت در جنبشھای کارگری و توده 
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شکل بايد دست به دست ھم داده و به پاک کردن زباله ھای مضرغيرپرولتری از گلستان زنده و متشکل و يا غيرمت

امتناع از اين حرکت انقلابی پرولتری و يا برخورد پاسيو به اين وضعيت . شاداب جنبش پرولتری آگاه بپردازند

ی را به ئ تا جنبشھای کارگری و توده ناھنجار، فرصت به انواع رويزيونيستھا و اپورتونيستھا و آنارشيستھا خواھد داد

 سال اخير مبارزه عليه نظام سرمايه داری راکه به قيمت جان باختن دھھا ٣٠حداقل  ۀتفرقه و انحراف کشانده و ثمر

  !و چنين مباد. ھزار کمونيست و از جمله فعالان کارگری تمام شده است، قربانی گروھی گری گشته و بربادخواھد رفت

  ١٣٩٠ ]ميزان[مھرماه١٠ ابراھيم ـ.ک

 از فعالان چپ ايران ـ اعم از متشکل و غيرمتشکل ـ دراين موارد مثنوی ھفتادمن کاغذ قولھای ـ آوردن نقل  )١(

ايدئولوژيک در درون صف نيروھای چپ اھميت  ۀًمی شود و مطمئنا آن بخش از کمونيستھائی که به مبارز

  .می دھند، از اين موارد بی خبر نمی باشند

ليسی شکنجه و زندان و از دست دادن کار و ود از کارگران ايران آموخت که در شرايط سخت پـ آيا نباي )٢(

دچارشدن به فقر وفاقه اما بدون ترديد از اعتصاب کارگران پتروشيمی بندرامام حمايت کرده و نشان دادند که 

ران که بايد ولی درجنبش کمونيستی اي. دردمشترک دارند و روی تشکل يابی مستقل انگشت می گذارند

  ! کارگر درسازمان يابی باشد، فرقه گرائی بيداد می کندۀسرمشق طبق

 

  


